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آزادی قاتل چینی با کمک خیر اصفهانی

طعم شیرین آزادی پس از 6سال
نام کاملش لی وین است و می‌گوید با وجود اینکه در گفت‌و‌گو

6سال گذشته در زندان بندرعباس روزهای تلخی را 
سپری کرده اما در همین مدت موفق شده تا دوستان خوبی پیدا کند. 
او که حالا چند روز از آزادی‌اش می‌گذرد در گفت‌وگویی با همشهری 

جزئیات بیشتری از 6سال زندگی در زندان بندرعباس را بازگو کرد.

چطور شد که دست هموطنت را به قتل رساندی؟
این اتفاق برای حدود 6سال قبل است. دیگر نمی‌خواهم به آن روزها برگردم 
و درباره آن صحبت کنم. هرچه بود گذشته و خوشحالم که حالا با لطف خدا 

از زندان آزاد شده‌ام.
چه مدتی را در زندان بندرعباس گذراندی و شــرایط آنجا 

چطور بود؟
من حدود 5سال و نیم زندانی بودم. زندان همینطور که از اسمش مشخص 
است جای خوبی نیست. آزاد نیســتی و مجبوری یک شرایط تکراری و 
ثابتی را تحمل کنی. به‌خصوص من که در تمام این مدت بلاتکلیف بودم و 
نمی‌دانستم قرار است چه اتفاقی برایم بیفتد. از طرفی من در ایران غریب 
بودم و اوایل زبان فارسی هم بلد نبودم و برایم خیلی سخت بود. این مدت 

سخت‌ترین سال‌های زندگی‌ام بود اما دوستان خوبی هم پیدا کردم.
حالا که با ما گفت‌وگو می‌کنی به‌طور کامل به زبان فارسی 

مسلط هستی. چقدر طول کشید که توانستی فارسی یاد بگیری؟
یاد گرفتن فارسی کمی سخت بود اما من مجبور بودم که یاد بگیرم. چون 

برای انجام کارهای ساده و بیان نیازهای اولیه‌ام باید فارسی یاد می‌گرفتم.
چطور شــد که در مدتی که زندانی بودی تصمیم به تغییر 

دین گرفتی؟
در محیط زندان، زندانیان زیادی را می‌دیدم که همه مسلمان بودند. مثلا 
می‌دیدم که گاهی کارهای مذهبی انجام می‌دهند و مثلا نماز می‌خوانند و 
دعا می‌کنند و از این طریق به آرامش می‌رسند. من هم که شرایط خاصی 
داشتم تصمیم گرفتم با مسلمان‌شدن به آرامش برسم و با کمک چند نفر از 
زندانیان دینم را تغییر دادم و حالا هم احساس آرامش زیادی دارم و خدا 

کمکم کرد که بعد از 6سال از زندان خلاص شوم.
به‌نظرت چطور شــد که وقتی گروه خیران برای کمک به 
زندانیان به زندان آمده بودند در بین این همه زندانی مرد خیر تصمیم 

گرفت به تو کمک کند؟
واقعا نمی‌دانم. این لطف خدا بود. شاید به‌خاطر اینکه من در ایران غریب 
و تنها بودم. خدا را شکر می‌کنم که بعد از 6ســال طعم شیرین آزادی را 

می‌چشم.

مدافعان شهری باعث بقای امنیت هستند 
روحیه خســتگی‌ناپذیر مدافعان امنیت شهری از بسیج و 
نیروی انتظامی گرفته و حتی بخشــی ازمردم، باعث حفظ 
دین و امنیت کشور شده است و ناکامی توطئه‌های دشمنان 
مرهون دفاع مجاهدانه و شهادت‌طلبانه این عزیزان است. 
اجر اخروی این عزیزان که سرجای خود است ولی جا دارد 
جامعه و رسانه‌ها این افراد را بیشتر تکریم کرده و دریابند.

حیدری از کنگاور

مصرف آب در آپارتمان‌ها کنترل شود
در شــرایطی که با کمبود آب مواجهیم و ظاهرا امسال هم 
خبری از بارندگی نیســت؛ بهتراســت مدیران آپارتمان‌ها 
نظارت بیشــتری بر کار نظافت‌کنندگان ساختمان داشته 
باشند. بارها شــاهد بوده‌ام که گرد‌وخاک کف کوچه را برای 
راحتی خودشان به جای جارو با آب تمیز می‌کنند. این قبیل 
بی‌مبالاتی‌ها در کشــور ما که همیشه با کم‌آبی روبه‌رو است 

اصلا جایز نیست.
 شاکری از تهران

جلوی فروش اجباری نان کنجدی را بگیرند
در محله ما و بســیاری از دیگر نانوایی‌‌ در کرج و تهران، نان 
کنجدی را اجباری به مردم می‌فروشند و چندین ماه هست 
که با ۱۲۴ و صنف نانوایان تماس می‌گیریم، ولی تفاوتی در 
ماجرا ایجاد نمی‌شود و حتی به تعداد نانوایی‌های متخلف 
افزوده می‌شــود. نانوایی ســنگکی واقع در خیابان عرفان 
کمالشــهر نان کنجدی خــود را به اجبار 10هــزار تومان 
می‌فروشد و نان بدون کنجد نمی‌پزد و همه را وادار به خرید 
نان 10هزار تومانی می‌کنــد. خواهش می‌کنم این موضوع 

را پیگیری کنید.
نعمتی از کمالشهر کرج 

تهویه باشگاه آزادی بجنورد نامناسب است
باشگاه آزادی بجنورد به‌عنوان یکی از باشگاه‌های مهم این شهر که 
مراجعان زیادی دارد متأسفانه تهویه درستی ندارد و شهروندان 
با مراجعه به این باشــگاه درصورت فعالیت ورزشی دچار کمبود 
اکسیژن می‌شوند. از مسئولان ورزشی تقاضا می‌شود حداقل بر 

سالن‌های مورد‌نظر خودشان نظارت کنند.
امین‌زاده از بجنورد

اطراف قطعه‌های جدید بهشت زهرا سیمان و درخت‌کاری شود
سالیان قبل بعد از تکمیل یک قطعه در بهشت زهرا، اطراف قبور 
را ســیمان می‌کردند که تردد افراد راحت انجام شود. اما مدتی 
است که این کار متوقف شده و به‌خصوص اگر کسی به هر دلیلی 
نخواهد سنگ روی مزار نصب کند، وضعیت قبور اطراف آن بسیار 
نامرتب و کثیف می‌شود. این روزها در آستانه فصل بارش بی‌شک 
با وجود گل و لای وضع بدتر می‌شود، این در حالی است که اطراف 
قبرهای گران‌تر و پیش‌فروش شده سیمان می‌شوند و حتی خارج 
از استاندارد تعیین شده و با هر اندازه که بخواهند سنگ مزار نصب 
می‌شــود! موضوع دیگر باغچه‌های اطراف قبور و معابر است که 
کاشت درخت در آنها توسط ســازمان بهشت‌زهرا متوقف شده 
و بازماندگان سلیقه‌ای و بعضا غیر استاندارد این کار را می‌کنند. 
بماند که آن هم آبیاری نمی‌شود و اغلب درختان و گیاهان کاشته 
شده خشک می‌شــوند. بهتر است سازمان بهشــت‌زهرا در این 

خصوص اقدام کند تا این روال متوقف شود.
فرامرزی از تهران

شبکه‌های استانی بخش‌های خبری را هم کپی می‌کنند
اغلب بخش‌های خبری و برنامه‌های شبکه‌های استانی کپی‌کاری 
است. مثلا بخش خبری سیمای استان خراسان‌رضوی گزارش‌های 
سایر استان‌ها را که بارها از شبکه‌های سراسری پخش شده، تکرار 
می‌کند؟! آیا این شبکه‌ها فکر می‌کنند مردمی که شبکه استانی 

می‌بینند به شبکه‌های سراسری دسترسی ندارند؟
حبیب از مشهد مقدس

جلوی تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی را بگیرند
تغییرکاربری زمین‌های کشاورزی مانعی بزرگ و نگران‌کننده 
درآینده است که اگر به روال کنونی ادامه یابد امنیت غذایی 
کشور را به خطر می‌اندازد. دلسوزان باید قوانینی وضع کنند 
که هرشــخصی ولو درمقام مالک زمین، بدون دلیل موجه 

نتواند اقدام به تغییر کاربری کند.
یوسفی از لنگرود

پیاده‌رو خیابان قانونی در چهارصددستگاه در قرق خودروها
از پلیس راهور منطقه 14تقاضا می‌شــود سری به انتهای 
خیابان قانون‌غربی جنــب داروخانه بزنــد و ببیند چطور 
خودروها وارد پیاده‌رو شده و برای تردد مردم در مسیر عابر 
ایجاد مشــکل می‌کنند. چرا با خودروهای متخلف در این 
بخش برخورد نمی‌شود. توقع این است پلیس راهور این افراد 

را اعمال قانون کند.
جلیلوند از تهران 

کمبود پزشــکان متخصص در بیمارستان‌های شریعتی و 
غرضی اصفهان

بیمارســتان‌های بزرگ دکتــر علی شــریعتی، معروف به 
هزار‌تختخوابی در جنوب شــهر تاریخــی اصفهان و دکتر 
غرضی، هردو متعلق به سازمان بیمه‌های تامین اجتماعی با 
داشتن بخش‌های فوق‌تخصصی در شمال این شهر بزرگ، با 
کمبود شدید پزشکان متخصص در انواع رشته‌های پزشکی 
مواجه هستند. از سویی انبوه مراجعین و بیماران همه روزه 
در این بیمارســتان در انتظار ملاقات پزشک هستند. توقع 
این است که تامین اجتماعی و مسئولان بهداشت و درمان 
استان اصفهان این کمبود جدی را برطرف کنند تا سلامت 
مردم استان به‌خصوص در فصل زمستان که بیماری بیشتر 

است، ‌تامین شود.
محمود بلیغیان از اصفهان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

سلفی مرگبار در توفان تهران 
پسری 30ساله در نخســتین باران پاییزی تصمیم گرفت برای 
گرفتن سلفی به پشت‌بام برود اما کمی بعد بارش باران تبدیل به 

توفان شد و حادثه‌ای هولناک را رقم زد.
به گزارش همشــهری، این اتفاق تلخ عصر یکشنبه اول آبان ماه 
رخ داد. پسری 30ســاله که ســاکن برجی 12 طبقه در یکی از 
خیابان‌های تهران بود به خانواده‌اش گفت که می‌خواهد به پشت 
بام برود تا عکس سلفی بگیرد. حتی شاهدان هم دیدند که او در 
لبه پشت بام ایســتاده و در حال ثبت عکس بود اما دقایقی بعد 
اتفاق دردناکی رخ داد. پسر جوان روی لبه پشت‌بام بود که  ناگهان 
به‌دلیل وزش باد شدید و توفان تعادلش را از دست داد و به پایین 
ســقوط کرد. وقتی تیم اورژانس در محل حادثه حاضر شد پسر 
جوان به‌دلیل ســقوط از ارتفاع جانش را از دست داده بود. حتی 
بررسی گوشی موبایل او نشــان می‌داد که او آخرین عکس خود 
را ثبت کرده و بعد به پایین افتاده است. در این شرایط ماجرا  به 
قاضی میثم حسین‌پور، بازپرس دادسرای جنایی تهران اعلام شد 

و او دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد.

قاتل همسر و فرزند دستگیر شد
مردی که در جنایتی جنون‌انگیز همسر و فرزند خردسالشان را به 

قتل رسانده و فراری شده بود به دام پلیس افتاد.
به گزارش همشهری، اواسط مهرماه مردی با پلیس تماس گرفت و 
خبر از به قتل رسیدن خواهر و خواهرزاده‌اش در خانه‌شان داد. این 
مرد گفت: وقتی چندین بار با خواهرم و همسرش تماس گرفتم و 
جوابی نشنیدم، نگران شدم و خودم را به خانه‌شان رساندم اما پس 
از ورود به داخل خانه با اجساد بی‌جان هر دوی آنها که در یکی از 
اتاق‌ها افتاده بود روبه‌رو شدم. به‌دنبال این تماس، تیمی از مأموران 
راهی محل حادثه شدند. بررسی‌ها نشان می‌داد که مادر 28ساله و 
فرزند خردسال او هر دو بر اثر خفگی به قتل رسیده‌اند و عامل این 
جنایت کسی جز پدر خانواده نبوده است. مأموران متوجه شدند 
که این مرد از مدتی قبل وبر سر اختلافات خانوادگی با همسرش 
درگیر بود و پس از جنایت نیز بدون برجا گذاشتن ردی از خودش 
ناپدید شده بود. از همان زمان تحقیقات برای دستگیری مظنون 
اصلی این جنایت هولناک آغاز شــد. سرهنگ محمد نادربیگی، 
رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز گفت: در کمتر از 24ســاعت 
مخفیگاه قاتل فراری در اطراف محل جنایت شناسایی و این مرد 
در یک عملیات ضربتی دستگیر شد. او در بازجویی‌ها به قتل همسر 
و فرزند خردسالشان اعتراف کرد و مدعی شد که بر سر اختلافات 
خانوادگی دست به این جنایت زده است. با اعترافات متهم، برای او 
قرار قانونی صادر شد و تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

پزشک قلابی را شناسایی کنید

مردی که با معرفی خود به‌عنوان پزشک اقدام به طبابت و تجویز 
دارو برای بیماران می‌کرد دستگیر شــد. به گزارش همشهری، 
مدتی قبل مأموران پلیس شهرســتان فردیس در اســتان البرز 
گزارشی دریافت کردند که نشــان می‌داد مرد جوانی در یکی از 
محله‌های فردیس خود را پزشــک جا زده و با ایــن ادعا اقدام به 
معالجه بیماران و تجویز دارو برای آنها می‌کند. با شروع تحقیقات 
پلیسی، مأموران متوجه شدند که این فرد هیچ‌گونه مدرک پزشکی 
ندارد و در حقیقت کلاهبرداری است که با معرفی خود به‌عنوان 
پزشک اقدام به ویزیت بیماران کرده و با تجویز‌های خود سلامتی 
آنها را به خطر انداخته است. سرهنگ کامران ملکی، فرماندهی 
انتظامی شهرستان فردیس گفت: با شناسایی محل فعالیت این 
فرد و کسب دستور قضایی، مأموران راهی آنجا شدند و متهم را در 
یک عملیات ضربتی دستگیر کردند. وی با اشاره به اینکه مجوز 
انتشار عکس بدون پوشــش چهره متهم از سوی دادیار شعبه4 
دادسرای عمومی و انقلاب فردیس صادر شده است، از کسانی که 
از سوی وی هدف کلاهبرداری قرار گرفته‌اند خواست برای شکایت 

به پلیس آگاهی شهرستان فردیس مراجعه کنند.

قتل در عراق،  محاکمه در ایران 
با پایان یافتن دوران محکومیت مرد ایرانی که 10ســال قبل در 
جریان درگیری در کردستان عراق هموطنش را به قتل رسانده 
بود، ‌پرونده جنایت او در دادسرای جنایی تهران رسیدگی خواهد 
شد. به گزارش همشهری، ‌ماجرای این درگیری به حدود 10سال 
قبل برمی‌گــردد. روز حادثه 2مرد ایرانی که بــا یکدیگر از قبل 
اختلافاتی داشتند در کردستان عراق درگیر شدند. دعوای آنها به 
قتل یکی از آن دو نفر منجر شد و دیگر به اتهام قتل عمد دستگیر 
شد. متهم در عراق پای میزمحاکمه رفت و به حبس ابد محکوم 
شد. این درحالی بود که همان زمان خانواده مقتول راهی دادسرای 
جنایی تهران شدند و درخواست کردند تا متهم تحویل ایران شده 
و پای میزمحاکمه برود. اما پرونده این درگیری مرگبار در همان 
دادگاه کردستان عراق تحت رسیدگی قرار گرفت و متهم ایرانی 
به حبس ابد محکوم شد. او اما رفتارهای مناسبی در زندان داشت 
و همین منجر شــد تا مورد عفو قرار بگیرد. به همین دلیل حکم 
حبس ابد او شکسته و به 10سال و 6ماه حبس تبدیل شد.مدتی 
قبل اما دوران محکومیتش به پایان رسید و از سویی خانواده مقتول 
باردیگر راهی دادسرا شدند و درخواست کردند تا متهم در ایران 
محاکمه شود. به همین دلیل مکاتبات با پلیس بین‌الملل انجام 
شده و متهم به قتل که دوران محکومیتش به پایان رسیده تحویل 
اینترپل شده تا به‌زودی در اختیار تیم جنایی پایتخت قرار بگیرد و 

تحقیقات از او انجام شود.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه قاتل چینی که در زندان بندرعباس مسلمان شده بود با وثیقه میلیاردی آزاد شد

به عمویم حسادت می‌کردم
متهم پرونده پسری 20ساله است. او می‌گوید تلاش 
کرده بود آنقدر حرفه‌ای عمل کند تا پلیس هرگز او 

را دستگیر نکند. گفت‌وگو با وی را بخوانید.
چه شــد که تصمیم گرفتی به خانه 

عمویت دستبرد بزنی؟
همیشــه به عمویم و زندگی خوبی که داشــت 
حسادت می‌کردم تا اینکه شــنیدم پدربزرگم 
سهم بیشتری به او داده اســت. پدرم اما سهم 
ارث کمتری گرفته و همیشــه با بدختی زندگی 
می‌کرد. او هرگز خانواده‌اش را نمی‌دید و از صبح 
زود تا آخر شب ناچار بود کار کند تا خرج ما تامین 
شود. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم که او چطور با 
بدبختی و قرض خرج دانشــگاه مرا می‌داد تا من 
احساس بدی نداشته باشــم اما من همه اینها را 
می‌فهمیدم. به همین دلیل تصمیم گرفتم به خانه 

عمویم دستبرد بزنم.
سرقت را چطور انجام می‌دادی؟

عمویم مجرد بود و پولش از پارو بالا می‌رفت. چندبار 
از او پول قرض خواستم اما نداد. او همیشه پدرم را 
تحقیر می‌کرد و از بالا به او نگاه می‌کرد. از سوی 
دیگر شنیدم در زمینه خرید و فروش عتیقه نیز 
فعالیت دارد و حسابی از این راه پول اندوخته است. 
صبر کردم تا عمویم به ســفر برود و در اینترنت 
جســت‌و‌جو کردم که چطور به خانه‌ای دستبرد 
بزنم اما شناسایی نشوم.به همین دلیل به‌صورت 
حرفه‌ای راهی خانه عمویم شــدم و زمانی که او 
ســفر بود با تخریب در قدم در خانه‌اش گذاشتم. 
البته کلید خانه‌اش را هم داشتم اما در را تخریب 
می‌کردم تا کسی متوجه نشود سرقت از سوی یک 
آشنا رخ داده است. بعد هم اموال قیمتی را سرقت 
کردم. این کار را 3مرتبه و هربار زمانی که عمویم در 

سفر کاری بود انجام می‌دادم.
چرا پس از آنکه اسرار سرقت هایت را 
نزد دختر موردعلاقه ات فاش کردی، رهایش کردی؟
اصلا فکرش را نمی‌کردم که نامردی کند و مرا لو 
بدهد. راستش خب وقتی پولدار شدم دید آدم‌ها 
و دوستانم نیز نسبت به من عوض شد. برای همین 
تصمیم گرفتم مجرد بمانم و ازدواج نکنم اما دختر 
جوان از حســادت زندگی مرا تباه کرد. حالا که 
دستم رو شده به‌شدت پشیمانم. آبرویم نزد فامیل 
رفته است. من در این مدت به عمویم نزدیک شده 
بودم و نقش بازی می‌کردم که از این سرقت به‌شدت 
ناراحت هســتم. حتی همراه او به اداره پلیس و 
دادســرا می‌رفتم تا خودم شاهد روند تحقیقات 
باشم و هم طوری رفتار کنم که عمویم به من شک 

نکند اما در نهایت دستم رو شد.

مردی چینی که از 6سال قبل 

داخلی
به اتهام قتل زنــی جوان در 
جزیره قشــم در زندان به سر 
می‌برد، در شرایطی که در این مدت در زندان 
مسلمان شده بود با کمک یک خیر اصفهانی 

توانست از زندان آزاد شود.
به گزارش همشــهری، این جــوان چینی که 
لی نام دارد و حالا 28ســاله است از چند سال 
قبل برای کار وارد ایران شد. او و تعداد دیگری 
از اتباع چینی پس از راه‌انــدازی منطقه آزاد 
تجاری- صنعتی در منطقــه درگهان جزیره 
قشم در زمینه واردات و فروش کالاهای چینی 
فعالیت می‌کردند و اغلب با یکدیگر دوســت 

بودند و رفت‌وآمد داشتند.

ناپدید شدن زن چینی
صبح روز دوازدهم فروردین سال96 همکاران 
یک زن  چینــی که در درگهــان کار می‌کرد 
متوجه شــدند او برخلاف همیشــه به محل 
کارش نیامده است. نزدیکانش شب قبل او را تا 
نیمه‌های شب در حال کار در بازار دیده بودند 
اما معلوم نبود که پس از آن دچار چه سرنوشتی 
شده است؛ چراکه به تماس‌های تلفنی نیز پاسخ 
نمی‌داد. در این شــرایط همکارانش ماجرای 
مفقودشدن این زن را به پلیس گزارش کردند 
و تحقیقــات در این‌باره آغاز شــد. زن جوان 
در زمینه واردات پوشــاک فعالیت می‌کرد و 
ناپدیدشــدن او همه چینی‌هــای درگهان را 
نگران کرده بود. پلیس اغلب مکان‌های جزیره 
را جســت‌وجو کرد اما نتوانست او را پیدا کند. 
در ادامه  مأموران با مجــوز قضایی وارد خانه 
این زن شــدند و معلوم شــد از حیاط خلوت 
خانه بوی بدی به مشــام می‌رسد. مأموران در 
آنجا چشمشان به چمدانی افتاد که کنار دیوار 
قرارداشــت و به‌نظر می‌رسد منشا بوی تعفن 
باشد. آنها وقتی در چمدان را باز کردند با پیکر 
بی‌جان زن مفقود شده مواجه شدند که به‌نظر 

می‌رسید خفه شده باشد.

در تعقیب قاتل
با روشــن شــدن سرنوشــت این زن چینی 
کارآگاهان جنایــی برای رازگشــایی از این 
معمای جنایی به تکاپو افتادند. بررسی صحنه 
قتل حاکی از آن بود که عامل جنایی به‌احتمال 
زیاد از آشنایان مقتول بوده که به راحتی وارد 
آنجا شــده و پس از قتل با استفاده از چمدان 
مسافرتی قصد انتقال جنازه به مکان دیگری 
را داشــته که بنابه دلایل نامعلومی از این کار 
منصرف شده و جســد را در همان مکان رها 

کرده و گریخته است.
با اینکه هنوز به درستی معلوم نبود که قاتل زن 
چینی چه‌کسی است و او به چه انگیزه‌ای قربانی 
شده است اما تجسس‌های پلیس حاکی از آن 
بود که قاتل یکی از آشنایان او است. این زن در 
میان بومیان جزیره دوست نزدیکی نداشت و 
اغلب آشنایانش از هموطنانش بودند. از سویی 

بررسی آخرین مکالمات تلفنی مقتول نشان 
می‌داد که او آخرین مرتبه با یکی از هموطنانش 
به نام لــی گفت‌وگو کرده اســت. این مکالمه 
تلفنی از یک سو و سایر یافته‌های پلیس باعث 
شد که مأموران چند روز پس از کشف جسد لی 

را به اتهام قتل بازداشت کنند.

مرد چینی قاتل زن چینی
مرد چینی در همان بازجویی‌های مقدماتی به 
قتل هموطنش اعتراف کرد و گفت که از مدتی 
قبل با او دچار اختلافات مالی شده بود و شب 
حادثــه درحالی‌که مشــروبات الکلی مصرف 
کرده و به خانه او رفته بود دست به جنایت زده 
اســت. او ادامه داد: ما مدت‌ها بود که به ایران 
آمده بودیم و با هــم کار می‌کردیم و پیش از 
این مشکلی با هم نداشتیم اما از چند وقت قبل 
با هم دچار اختلاف مالی شدیم و شب حادثه 
درحالی‌که بــه خانه او رفته بــودم درباره این 
اختلافات با هم بگومگو کردیم و چون به‌دلیل 
مصرف مشروبات الکلی حالت عادی نداشتم 

به‌سویش حمله و او را خفه کردم.
متهم در ادامه گفت: می‌خواســتم جنازه را به 
محل دیگــری منتقل کنم تــا پلیس متوجه 
ماجرا نشــود. به همین دلیل در خانه مقتول 
یک چمدان بزرگ پیدا کردم و جسد را داخلش 
قرار دادم اما چون سنگین بود نتوانستم آن را 
از خانه بیرون ببرم. با وجود اعترافات متهم به 
قتل هموطنش، اما اولیای دم مقتول در قشم 
حضور نداشتند و دسترسی به آنها امکان پذیر 
نبود. به‌عبارت دیگر پرونده شــاکی خصوصی 
نداشت و در این وضعیت بود که متهم با صدور 
قرار بازداشت موقت روانه زندان شده و تلاش‌ها 
برای یافتن خانواده او در چین ادامه پیدا کرد.

برادر قلابی مقتول 
ماه‌ها از وقوع این قتل گذشته بود تا اینکه مدتی  
بعد مردی چینی نزد پلیس رفت و ادعا کرد که 
برادر مقتول است و وقتی فهمیده که او به قتل 
رسیده برای پیگری پرونده‌اش به ایران آمده 
اســت. با وجود حرف‌های این مرد اما او هیچ 
مدرک هویتی برای اثبات ادعایش نداشــت و 
بعد از مدتی دیگر ســراغی از پرونده نگرفت و 
ناپدید شد. بررســی این موضوع نشان می‌داد 
که این مرد به دروغ خــودش را برادر مقتول 
معرفی کرده بود. این در حالی بود که متهم به 
قتل همچنان بلاتکلیف در زندان به سر می‌برد.

مسلمان شدن در زندان
جوان چینی که پیش از دستگیری چند سال 
در ایران زندگی کرده بود در مدتی که در زندان 
بندرعباس حضور داشت به‌طور کامل توانست 
زبان فارســی را یاد بگیرد وپس از آن  با بقیه 
زندانیان صحبت می‌کــرد. او در این مدت از 
تعدادی از زندانیان که نسبت به گذشته تغییر 
کرده بودند تأثیرات مثبتــی گرفت و پس از 
مدتی تصمیم گرفت دینــش را تغییر دهد و 

مسلمان شــود. همین موضوع سبب شد تا او 
در بین زندانیان بیشــتر از گذشته شناخته و 

محبوب شود.

حضور خیران در زندان 
در شرایطی که 6ســال از زندانی شدن لی به 
اتهام قتل هموطنش می‌گذشت روزی گروهی 
از خیران بــرای بازدید به زنــدان بندرعباس 
رفتند. آنها برای شناسایی زندانیانی که به‌دلیل 
مشکلات مالی و جرائم غیرعمد به زندان افتاده 
بودند به آنجا رفته بودند کــه در آنجا یکی از 
خیران اصفهانی به نــام محمدرضا خواجویی 
پیش از این باعــث آزادی زندانیــان زیادی 
شــده بود لی را در یکی از بندها دید. او وقتی 
از مســئولان زندان درباره دلیل زندانی‌شدن 
مرد چینی پرس‌وجو کرد فهمید که او متهم به 
قتل است اما چون اولیای دم مقتول شناسایی 
نشده‌اند بلاتکلیف در زندان مانده است. او گفت 
به‌دلیل اینکه این فرد در ایران غریب اســت 
حاضر اســت هر کمکی که از دستش بربیاید 

برای آزادی او انجام دهد.

آزادی پس از 6سال 
حرف‌های این خیر باعث شــد تا مســئولان 
قضایی بار دیگر پرونــده راکد مرد چینی را به 
جریان بیندازند. هرچند با گذشته 6سال هنوز 
هیچ دادگاهی برای رسیدگی به پرونده این قتل 
تشکیل نشــده اما به‌دلیل طولانی شدن روند 
رسیدگی به پرونده طبق قانون قرار بازداشت 
موقت او می‌توانست با نظر مقامات قضایی به 
قرار وثیقه تبدیل شود. در این شرایط بود که 
با موافقت مقامات قضایــی هرمزگان قرار این 
زندانی چینی نیز از بازداشــت موقت به قرار 
وثیقه 2میلیارد تومانی تبدیل شد. وقتی این 
تبدیل قرار به خیر اصفهانی خبر داده شــد او 
گفت حاضر اســت این وثیقه را تامین کند تا 
جوان چینی آزاد شود. به این ترتیب چند روز 
قبل او با سپردن وثیقه 2میلیارد تومانی باعث 
شد تا لی که در 22سالگی به زندان بندرعباس 

افتاده بود در 28سالگی از زندان آزاد شود.
کاظم شاهرخ نیا، از اعضای شورای حل اختلاف 
زندان بندرعباس که در 6ســال گذشته برای 
برطرف‌شدن مشکل چینی تازه‌مسلمان‌شده 
تلاش‌های زیــادی انجــام داده در این‌باره به 
همشــهری می‌گوید: موردِ‌ جوان چینی یکی 
از موارد نادری بود که در ســال‌های اخیر در 
هرمزگان اتفاق افتاد. من و همکارانم در شورای 
حل اختلاف تلاش‌های زیادی برای حل و فصل 
این پرونده انجــام دادیم. در این بین مصطفی 
کیشانی، مدیرکل زندان‌های استان هرمزگان 
و مسعود عســکری، رئیس زندان بندرعباس 
تلاش‌های زیادی انجام دادند تا اینکه به همت 
خیر اصفهانی که بارها برای آزادی زندانیانی که 
نیاز مالی دارند پیشقدم شده وثیقه میلیاردی 
جوان چینی فراهم و او پس از گذشت 6سال از 

زندان آزاد شد.

سارق سریالی تصور نمی‌کرد خیانت به دختر موردعلاقه‌اش باعث لو رفتنش شود 

انتقام سخت دختر جوان از خواستگار فراری 
 پشــت‌پرده ســرقت میلیاردی به خانه تاجر پولدار کسی نبود جز 

دادسرا
برادرزاده‌ او؛ مرد جوانی که برای ردگم‌کنی همراه عمویش به کلانتری 
و اداره آگاهی می‌رفت و تظاهر می‌کرد پیگیر پرونده سرقت از خانه 
عمویش است اما یک اشتباه این مرد دست او را فاش کرد. او اسرار سرقت را به دختر 

مورد علاقه‌اش گفت و همین باعث دستگیری‌اش شد.
به گزارش همشهری، تحقیقات در این پرونده از چند ماه قبل شروع شد. آن روز تاجری 
ثروتمند به اداره پلیس رفت و گفت به خانه‌اش دستبرد زده شده و تمامی اموال ارزشمند 
داخل خانه‌اش دزدیده شده است. وی به افسر پلیس گفت: من تنها زندگی می‌کنم و 
هر چند وقت یک‌بار به‌دلیل شرایط کاری‌ام راهی سفر می‌شوم اما پس از آخرین سفر، 
وقتی به خانه برگشتم با صحنه عجیبی مواجه شدم. قفل خانه‌ام تخریب شده و سارقان 
وارد آنجا شده و وسایل لوکس و آنتیک به همراه مقدار زیادی دلار، یورو و درهم از خانه‌ام 
سرقت کرده بودند. با این شکایت و با دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت، تیمی از 
کارآگاهان برای شناسایی دزدان وارد عمل شــدند. آنها با حضور در محل سرقت به 
بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته پرداختند و مردی را دیدند که سرتاپا مشکی 

پوشیده و پس از ورود به خانه شاکی و سرقت از آنجا با پای پیاده فرار کرده بود.

دستبرد دوباره
جز این تصاویر ســرنخ دیگری از دزد حرفه‌ای وجود نداشت. تحقیقات در این پرونده 
ادامه داشت تا اینکه مدتی بعد اتفاق عجیبی رخ داد. تاجر ثروتمند بار دیگر راهی سفری 
کوتاه شد و پس از بازگشت متوجه شد که دزدان باز هم به خانه‌اش دستبرد زده‌اند. این 
پایان ماجرا نبود و دزدان مدتی بعد برای سومین بار هم نقشه سرقت را اجرا کردند و هر 
بار تنها سرنخی که به‌دست می‌آمد، تصویری غیرواضح از مردی سیاه‌پوش بود که نقشه 
سرقت را عملی می‌کرد. آنطور که مشخص بود سرقت از سوی یک آشنا رخ داده بود، اما 
مرد تاجر به هیچ‌کدام از آشنایانش مشکوک نبود. در این شرایط تحقیقات ادامه داشت 

تا اینکه سرنخ مهمی در اختیار پلیس قرار گرفت.

برادرزاده سارق
هنوز اسرار سرقت‌های سریالی از خانه مرد تاجر فاش نشده بود تا اینکه دختری جوان 
به اداره پلیس رفت و گفت که سارق را می‌شناسد. براساس گفته این دختر، دزد سریالی 
کسی نبود جز برادر‌زاده مرد تاجر. جوانی که همیشه همراه عمویش راهی اداره آگاهی، 
کلانتری و دادسرا می‌شد تا پرونده را پیگیری کند. دختر جوان وقتی مقابل افسر پرونده 
قرار گرفت گفت: حدود یک سال قبل بود که با جوانی به نام فربد در یک مهمانی آشنا 
شدم و رابطه ما به‌تدریج صمیمی‌تر شد. او از من خواستگاری کرد و وعده ازدواج داد 
اما چون وضع مالی‌اش خوب نبود و کار مناسبی نداشت از من خواست صبر کنم تا کار 
پیدا کند و اوضاع مالی‌اش خوب شود. اما وقتی وضعش خوب شد ناگهان زد زیر قولش. 
وی ادامه داد: چند وقتی بود که اوضاع مالی فربد خوب شــده بود و وقتی از او علتش 

را پرســیدم، گفت که برای انتقام به خانه عمویش دستبرد زده است. او می‌گفت که 
عمویش حق پدرش از ارثیه پدری‌شان را تصاحب کرده و ثروت زیادی دارد و خانه‌اش 
پر است از عتیقه‌های باارزش. او هم با دستبرد به آنجا اموال قیمتی مانند عتیقه‌ها و 
سکه‌ها به همراه مقدار زیادی ارز را سرقت کرده و پول خوبی به جیب زده است.  دختر 
جوان ادامه داد: بعد از این اتفاق بود که اخــاق و رفتار فربد تغییر کرد و دیگر جواب 
زنگ‌ها و پیام‌هایم را نداد. درحالی‌که همیشــه می‌گفت همه آرزویش ازدواج با من 
است. اما ظاهرا وقتی به پول رسید نشان داد که جنبه‌اش را نداشته و مرا رها کرد. این 
کار او سبب شد تا از فربد کینه به دل بگیرم و در نهایت تصمیم گرفتم او را لو بدهم.
پس از اظهارات این دختر، پسر جوان یعنی برادرزاده مرد تاجر در عملیاتی  غافلگیرانه 
بازداشت شد و مأموران در بازرسی از مخفیگاه وی بخشی از اموال مسروقه را در کمد 
خانه‌اش کشف کردند. از سوی دیگر با بررسی حساب‌های متهم مشخص شد که پس 
از سرقت، حساب او پر از پول شده است. او در بازجویی‌ها چاره‌ای جز اقرار به سرقت 
ندید و پس از ثبت اعترافات او در پرونده، با قرار قانونی برای انجام تحقیقات بیشتر در 

اختیار مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفت.
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